
 

 

 

 

 

 

 قانون بيگاري و اثر آن در ايجاد راهسازي نيم قرن بعد،

 بر اساس مستندات يك كتابچه

 

 كورش نوروز مرادي

 
در ميان دست نوشته هاي پراكنده خطي، رسالات و متون دورة قاجاري، راهها بيش از همه مورد توجه ناصرالدين شاه بوده تا آن شش شاه ديگر. شايد علاقه 
ناصرالدين شاه به هميشه در سفر بودن توجيهي بر توجه بيش از حد او به راهسازي بوده باشد. ناصرالدين شاه در برخي از سفرها مهندس راهساز را نيز با خود به 

 قمري خود به مازندران مي گويد «مهندس نمساوي (اتريشي) را فرستاديم؛ تا راه را آماده كند...». عادتي ديگر 1311همراه داشت. از آنجائيكه در سفر 
ناصرالدين شاه آن بود كه بر سر راهي كه مي ساخت تمثال و كتيبه اي از خود بر جاي مي گذاشت و گاه هم دستور مي داد اين حكاحكي را در كنار سنگ نبشه هاي 

باستاني ديگر بكوبند نخستين يادداشت از دو مطلب ضميمه شده در اين پژوهش مربوط است به همين دورة ناصري كه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
 پيشنهاداتي را در راهسازي ايران به ناصرالدين شاه مي نمايند.

 موجود در مجلس مندرج گرديده است. بر حاشيه اين يادداشت غلامحسين افضل الملك 1111 تا 1084 اين نسخه در مجموعه سترگ كراسه المعي صفحات 
نگاشته «از خيالات و بدعتهاي اعتمادالسلطنه است و صورت نگرفته ...». اين قانون كه به قانون پيشنهادي تسهيل ساختن طرق و شوارع نام يافته را مي توان به 
قانون بيگاري نيز ناميد، زيرا تنها نوشته مدوني است كه به شرح بيگاري وظايف حدود آن در ايران پرداخته است. اين قانون كمتر از نيم قرن بعد، در دورة پهلوي 

 شمسي با اندكي تغييرات براي راهسازي ايران به اجراي درآمد و نتايج نسبتاً خوبي را نيز با خود به همراه داشت اجراي اين 1319 – 1309نخست بين سالهاي 
 شمسي با تشكيل وزارت مستقل طرق و شوارع كه وظيفه اش بر اساس ماده دوم قانون تشكيل وزارت طرق و شوارع «مراقبت در 1309قانون در اوايل سال 

ايجاد و نگاهداري راههاي آهن و شوسه و تنظيم و توسعه كشتيراني و اداره كردن امور بندي است...» عملي شد. وزارت طرق تا بيش از تغيير نامش به وزارت راه 
 شمسي، گزارش عملكرد خود را در كتابچه اي به نام مسافت راه هاي اتومبيل رو كشور توسط مطبعه روشنايي انتشار مي دهد. در اين كتابچه ما 1315در سال 

 شمسي به اجرا در آمده بر 1315 تا 1309ضمن آنكه  با نتايج ثمربخش اجراي قانون پيشنهادي بيگاري اعتمادالسلطنه در راهسازي ايران كه بين سالهاي 
مي خوريم بلكه بصورت منظم و دقيق به فاصله هاي بين آباديهاي مختلف تا رسيدن به شهر بزرگتر مطلع مي گرديم. در ضمن آن، اين كتابچه راهنمايي است كه 
ما را از وجود پستخانه ها، تلگرافخانه ها، پست و تلگراف و همچنين شعبه پستي مابين راهها ايران در آن روزگار، با علائم اختصاري آگاه مي سازد. بيش از هر چيز 

بايد ياد كرد از عباس ورنوس مهندس- رئيس ادارة كل طرق- كه در آن سالها با مباشرت در تهيه چنين راهنمايي منظم و سودمند امروز ما را نيز از فواصل 
 شمسي بي خبر نگذاشت. اصل كتابچه راهنما نيز توسط نگارنده از كهنه فروشان كتاب تهران خريداري شده و اكنون در آرشيو 1315راههاي ايران در سال 

 شخصي نگهداري مي شود.



 


